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ماه مى و ماه آگوست جزو بـهـتـريـن مـاهـهـاى سـال
براى من ميباشند...چرا كه ۲۱ آگوست روز تولد
مادرم است...روزى كه خدا وى را آفريد و مانند
فرشته اى زيبا و بى همتا, بهترين خصلتها را به او
داد تا بتواند با مهربانـيـهـايـش, گـرمـاى عـشـق بـى
دريغش و با نشان دادن سخاوت و بخشندگى, بر
روى زمين بزرگ شده, زندگى كند و سر مشق و
نمونه اى باشد براى اطرافيانش و بخصوص براى

من...
و اما چرا ماه مى?! ...مادرم روز ۱۹ مى سال ۹۷
در سن ۵۴ سالگى عمرش را داد به تمامى انسانهاى
لايق...تولدى دوباره مانند همان فرشته زيبا و بى
همتا...البته اين بار نه فرشته زمينى, بلكه فرشته
آسمانى...در آنروز مادرم بخش جديد و ابدى را
آغـــــاز كــــــرد...قــــــدم گــــــذاشــــــت بــــــر جــــــاده اى
ابريشمى...بسيار زيبا...با صفـا...سـر سـبـز و پـر
از گـلـهـاى وحـشــى بــه رنــگ دلخــواهــش...رنــگ
بنفش...و در كنارش دگر فـرشـتـگـان زيـبـارو كـه
همراهيش ميـكـردنـد تـا او را بـه مـقـصـدش ... بـه

شهر محبتها...به شهر عاشقان, برسانند...
از خدا تشكـر مـيـكـنـم چـرا كـه او بـرايـم يـك مـادر
شگفت انگيـز آفـريـد...مـادرى كـه هـمـيـشـه بـرايـم
تازگى داشت...لبخند زيـبـايـش مـانـنـد خـورشـيـد
ميدرخشيد...قالب قلـب مـهـربـانـش از طـلا...دو
چــشــمــان قــشــنــگــش مــانــنــد دو ســتــاره روشـــن و
درخشنده...و گونه هايش به زيبايى گل سرخ...
ميگـفـت: «دخـتـرم, يـادت بـاشـد كـه يـك مـادر از
درختى تنومند كه مـيـوه هـاى مـخـتـلـفـى را پـرورش
ميدهد درست شده ...انواع و اقسام ميوه ها را بر
روى شاخه هايش مى بينى و احساس ميكنى...ميوه
عشق, محبت...ميـوه لـذت...خـوشـحـالـى...مـيـوه
صلح... صفا...مـيـوه صـبـر... شـكـيـبـايـى...مـيـوه
مـهـربـانـى...مـيـوه وفـادارى... صــداقــت...مــيــوه

خوددارى...ميوه ملايمت و نجابت»...
ميگفت: «خيلى مراقب باش و دقت كن, چـرا كـه اگـر
به اين مـيـوه هـا نـرسـى زود گـنـديـده مـيـشـونـد و از بـيـن
ميروند...سعى كن تا هميشه زندگى را با چشمانت, با

قلبت, زيبا ببينى تا ميوه هايت پر بار باشند»...
تا مدتى بعد از مرگش نگران بودم كه آيا به راحتـى بـه
مقصدش رسيده يا هنوز در راه است?!...تا اينكه چندى

بيش نامه اى بدستم رسيد...نامه اى از مادرم...
نينم...به دختر ناز«

امم، اما قبل از هر چيز ميخـوف زياد دارم حردختر
سيـدم...بهت خبر بدم كه به سلامتـى بـه مـقـصـدم ر

تمستم...مـسـافـرايت ميـفـرا از بهـشـت بـراين نـامـه ر
اهد...در طــول رام بــخــش بـــوبــســيــار دلــپـــذيـــر و آر

 خــســتــهًدم...اصـلااحـتـى و ســبــكــى مــيــكــراحــســاس ر
سـيـدم؟!...حـالا مـىگ مـيـتـرنـشـدم...يـادتـه كـه از مـر

حشت نيست...س و واى ترفهمم كه دليلى بر
شحال ميشىنم خوگى ميكنم...ميدوندديكى خدا زدر نز

قتى بهت بگم كه در اينجا اشكهاى دلتنگى و غمگـيـنـىو

د...د دارجونمى بينى... اينجا فقط عشق ابدى و
فــتــنــم غــمـــگـــيـــناى رام كــه بـــرت مــيــخـــوم ازدخــتـــر

نباشى...يادت باشد كه من هميشه با تو هستم... فقط
مين تمامگيم بر روى زندا كه زفتم چرآنروز بايد مير

د...شده بو
شحالمش آمد ميگويم... خود و گفت: «بهت خوخدا بغلم كر

مانى كه بر روىدى...در مدت زميگره پيش ما بركه دو بار
اند...نگـرايت تنـگ شـده بـودى همگى دلمـان بـرمين بـوز

اهند آمد و به مااده ات نباش...در آينده آنها نيز خوخانو
لى حالا به شدت به تو و كمكت در اينجاند... وملحق ميشو

اد كمكانيم به آدمـيـزم.. بسيار كار داريم تـا بـتـونيـاز دار
كنيم»...

استه هايشستى از خوند فهرد كه خداوقت بوو آنو
اقبد كه مراسته اش اين بولين خوا به من داد...اور

تو باشم...
نماحت كننده و مشكله... ميدوات نارنم كه بر ميدو

مانى كه به من فكر ميكنى و به ياد لحظاتكه هر ز
گاهدآديم مى افتى، نـاخـوزيبايى كه در كنـار هـم بـو

ا بخوبىد...و چون تو راشك در چشمانت جمع ميشو
د كه قوى باشىاهد بومى شناسم، سعيت در اين خو

دنو گــريــه نــكـــنـــى...امـــا عـــزيـــز دلـــم، از گـــريـــه كـــر
نه تسكيـنـت بـده...يـادتقات ميـتـوس...بعـضـى اونتـر

د نداشت...جود، هيچ گلى وان نبوباشه كه اگر بار
امين تمام شده و من رگيم بر روى زندسته كه زدر

نمى بينى، اما بهت اطمينان ميدهم كه بتو بيشتر از
م...ديكترهميشه نز

م هميشه سعى كن تا با قلبى مهربان و به دوردختر
گيت ادامه بدهى، هر چندنداه ز، به  راز كينه و تنفر

نـه پـسـتـى و بـلـنــديــهــاىقـتـهـا مـيــتــوگـى بـعــضــى ونـدز
ار دهد، اما با شناختى كهاهت قرا سر رى ربيشمار

ا پشتاحتى همه رم مطمئن هستم كه با راز تو دار
افم رسى...حراهى گذاشت تا به مقصدت برسر خو

ش نكن،  هر آنچه كه به دنيا بدهى،اموقت فرهيچو
داند...ميگردنيا بهت بر

ادسه كه بروى  و از جسمت آزقت تو برمانى كه وو ز
د مـــنى بــه نـــزشــحــال بـــاش چـــون داربــشــوى، خـــو

»دى...اهت هستم، اما نه بزوميايى....چشم بر

✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
بنظر من و مطمئن هستم كه بسيارى از شما نيز با من هم
عقيده باشيد, تغذيه خوب و سالم نقش بسيار مهمى در
زندگى تمامى انسان ها بازى ميكند, و چه بهتر كه اين
تغذيه از همان زمان بچگى شروع شده و در طول زندگى

ادامه پيدا كند.
يادم مياد كه در زمـان كـودكـى, مـادرم چـقـدر مـراقـب و
نگران خورد و خوراك من بود. هميشه سعى ميكرد سالم
ترين خوراكى هـا را بـراى خـانـواده تـهـيـه كـنـد. خـوردن
شيرينى, بستنى و يا نوشابه هايى مانند كوكاكولا يك
مسئله عادى و روزمره در دوران بچـگـى مـن نـبـود. يـادم
مياد بسيارى ديگر از پدر و مادرها نيز برايشان مهم بود
كه بچه هايشان تغـذيـه سـالـم و مـنـاسـب داشـتـه بـاشـنـد.

بنابراين به اين نتيجه ميرسـم كـه در دوران
پدر و مادرهايمان, بـا ايـنـكـه تـسـهـيـلات و
اطلاعاتى كه در حال حاضر در اختيار عموم
قرار دارد, كمتر بود, اما بنظر  ميرسـد كـه
بسيـارى از پـدر و مـادرهـا بـرايـشـان مـسـئـلـه
تغذيه خوب بخصوص براى فـرزانـدانـشـان
اهميـت زيـادى داشـت و هـمـيـشـه سـعـى مـى
كردند تا به حد توانايى بهترين ها را براى
خانواده شان از نظر خورد و خـوراك تـهـيـه
كنند. و اما جالب اينجاست كه در اين دوره
و زمــونــه و بــا در دســت داشــتن ايــن هــمــه
اطلاعات وسيع و مفيد كه در اختيار عمـوم
از طروق مختلm گذاشته ميشود, متأسفانه
يكى از مهـمـتـريـن مـسـائـلـى كـه بـنـظـر مـيـاد
برايمان اهميت چندانى ندارد, همين تغذيه
سالم, نه تنها براى فرزندانمان بلكـه بـراى
خـودمـان اسـت . الـبـتـه سـوء تـفـاهــم نــشــود,

 پدر و مادرهايى هستند كه در موردًمطمئنا
تـغـذيـه خـوب خـانــواده شــان بــســيــار دقــت

از صفحه ۲۰   ...ات راگر بتوانى سر   ادامه مطلب
بهرحال همه ما بايد از كوچه پس كوچه هاى تنگ نظرى
گذر كنيم . فوتبال ما از حوزه عقل عملى و عـقـل تـئـورى
بى بهره است و هرگز تا صاحب مربيانى با انديشه عقـل
عملى و علم تئورى را در خود رشد ندهد اين فوتبال تيره
روز رنگ شادمانى را نخواهد ديد, و ايـن تـازه آغـاز راه
اسـت. آيـا مـيـتـوان بـه ايـن دل بـسـت كـه آقــاى قــطــبــى و
همكارانش بيماريهاى تيم ملى را پايان بخشند. آيا بهتر
نبود كه اين فرصت را به آقاى دائى ميداديم تـا راه هـاى
جبران شكست را جبران كنـد, آيـا خـشـم از سـر نـاتـوانـى

يك عكس العمل منفى نيست.
مى گويند براى انجام هر كارى دو نيروى مختلm در داخل
و نهان ما وجود دارد كه آنرا به دو سوى مختلm ميشكد
يكى جاه طلبى يا آرزوهاى برنيامده كه آنرا به يك انرژى
مثبت و ايجاد انگيزه توجيه ميكند و ديگرى اضـطـراب,
تشويش و نگرانى از انجام آن كار يـا بـنـوعـى دل واپـسـى
است كه آنرا به نيروى منفى به عنـوان تـرس از شـكـسـت
برآورد ميكنند. بهرحال بياد ندارم كه تيم ملى دوبار پى

را بيشتر تشويق به خوردن بكنند. ديگران هم كه متاسفانه
از روى همان محضورات اخلاقى كه ما را بيچاره كرده
است, هـيـچـگـونـه حـرفـى بـه پـدر و مـادر نمـى زنـنـد كـه
يكوقت خداى نكرده آنها از دستشان دلخور نشوند.  ما

 ترجيح مى دهيم كه دوستى خاله خرسه داشته باشيمًمعمولا
تا يك دوستى و رابطه خالصانه!!

 متوجه چنين مسئله مهمىًو متأسفانه پدر و مادر نيز اصلا
كه ميتواند در آينده اثر بسيار ناراحت كننده اى, چه از
نظر روحى و چه از نظر جسمى بـه ايـن دخـتـر خـانم وارد
كند نيستند. البته ممكن است كه خيلى هم خوب متوجه
هستند اما برايشان راحت تر است اگر سرشان را بطرف
ديگر كرده و وانمود كنندكه چيزى حـالـيـشـون نـيـسـت,
چرا كه كنترل از دستشان خارج شده است و در نتيـجـه
برويشان نمى آورند چون اين راحت ترين راه ميباشد.
اما همانطور كه اشاره كردم چنـيـن پـدر و مـادرهـايـى بـه
اين مسئله مهم توجه ندارند كه اگر جلوى اين عادت بد
را از حالا نگيرند, در آينده ميتواند كه موضوع خطرناكتر
شود تا به جايى كه حتى  فرزنـدشـان  مـورد تمـسـخـر هـم
سن و سال ها قرار گيرد, و در نتيجه ناراحتى و مشكلات

ديگرى به همراه بياورد.
انشا الله كه ما بتوانيم  وقتى گذاشته, به دنياى اينترنت
رجوع كنيم و اول در مورد تغذيه ناسـالمـى كـه بـه خـورد
بچه هايمان مى دهيم  اطلاعات بگيريم, و بعد در مورد

تغذيه سالم اطلاعات جمع آورى كنيم.

ميكـنـنـد, امـا آنـهـا جـزو تـعـداد مـعـدود مـى بـاشـنـد. مـن
بسيارى از پدر و مادرهايى را مى شناسم كه اين مسئـلـه
برايشان زياد قابل اهميت نيست.  بطور مـثـال يـكـى از

ه اين بچهّآشنايان دختر دوازده ساله اى دارد كه ماشاالل
هيچگونه كنترلى در مورد خوردن غذا و تنقلات پرً اصلا

از شكر ندارد. وقت و بى وقت مشغول ليسيدن بستنى,
خوردن شيرينى و نوشيدن انواع و اقسـام نـوشـابـه هـايـى

 معنى اينكه «بايد اولًمانند كوكاكولا مى باشد. اصلا
صبحانه, ناهار و يا شام خـورد» در كـارش نـيـسـت. هـر
زمانى كه دلش مى خواد, ديگه برو و بيا نـدارد, و ايـن

نِدختر خانم بايد شكر را به تن بزند.  ايشان  با اين س
پلى و قناصى دارد كه خدا به خيركند.ُكم, چنان هيكل ت

شكم از يك طرف زده بيرون, بـاسـن از طـرف ديـگـر و
غبغب هم كه غوغا كرده. چنين بچه هايى از كله سحر تا
آخر شب, وقت و  بى وقت, مشغول خوردن خوراكى ها

و يا نوشيدنيهاى پر از شكر و شكم پركن هستند.
نوشيدن آب كه يكى از سالم ترين و مهم ترين نوشيدنى

 فراموش شده. البته جالب همًها در دنيا هست نيز كاملا
ايـنـجـاسـت كـه بـعـد از خـوردن ايـن هـمـه خـوراكـى هـاى
شكردار بچه شروع ميكند با يك حالت وحشـيـگـرى از
اين طرف خانه با سرعت باد دويدن به آنطرف خانـه و

و اعصاب خوردكندر عين حال نيز با سر و صداهاى بلند 
و  همه هم متعجب هستنـد كـه چـرا ايـن بـچـه هـا كـنـتـرل
ندارند!!!  مادر و پدر هم  تنها عكس العملى كه نشان
مى دهند اين است كه فقط قربون صدقه بچه بروند و او

در پى باخته باشد. فراموش نكنيم سرعت و توسعه براى
ّتيم هائى كه به جام جهانى خـواهـنـد رفـت چـيـزى در حـد
شتاب است و ما آهسته آهسته قدم بر ميداريم بايد مطمئن
ًباشيم هرچه كندتر پيش رويم عقب تر ميمانيم. و مطمئنا
وظيفه اساسى اين نيست كه ببينيم چه چيزهائى در فواصل
دور و مبهم پنهان است, بلـكـه كـار اسـاسـى بـايـد صـرف
شناختن چيزهائى شود كه در نزديكى ما قرار گرفته است
و در حال كنونى نزديك تر از دائى به تيم ملى نبود بيـاد
داشته باشيم تيم ما سه بار به جام جهانى رفت و مـغـلـوب
بازگشت و هرگز پس از اين شكست ها آب از آب تكان
نخورد و چيزى عوض نشد و آيا فقط باخت پايان غم انگيز
ملتى بود كه تحمل شادى رقص عرب ها را در ورزشگاهش
نداشت و حكومتش به اين بهانه مردى را قربانى كرد كه
ميتوانست تمامى عمرش را پيامبـر صـلـح و دوسـتـى بـراى
سازمان جهانـى يـونـسـكـو بـاشـد و يـاحـتـى در فـدراسـيـون
جهانى فوتبال نـقـش سـفـيـرى را بـراى ارشـاد  جـوانـان در

سطح جهانى بعهده گيرد.

One of the  most tragic things I know about human nature is that all of us tend to put off
living.  We are all dreaming of some magical rose garden over the horizon, instead of
enjoying the roses that are blooming outside our windows today.  Dale Carnegie


